
  

  

  

  

  جايگاه عقلانيت در دين مسيح

 *مجتبي امامي

 چكيده

معقول بودن يا قابل فهم بودن يك آموزه يا اعتقاد ديني، وضـوح و شـفافيت                 ةلازم

دانان و فيلسوفان دين در جهان مسيحيت به دنبال تحليل            بسياري از الهي  . آن است 

مـأوي گزيـدن    «و  » فديـه «،  »تجـسد «،  »گناه ذاتـي  «هايي مانند     معنا و مفاد آموزه   

  .اند اند، ولي در اين راه توفيقي نيافته بوده» القدس در درون انسان روح

هـاي عقلـي و نيـز         هـاي مـسيحيت بـا معيـار         برخي اصول و آمـوزه    گاري    ناساز

هاي ديگر آن سنت، باعـث خـارج شـدن بـسياري از اعتقـادات                 وزه آم ناهمخواني با 

گونه معتقدات را تنهـا بـر         رو عقل شده است كه پذيرش اين      بنيادين اين دين از قلم    

 و  ابـن ،  اب مـسيحي سـه شـخص        شناسي  نجاتدر ساختار   . دهد   ايمان قرار مي   هپاي

درك صـحيح از آمـوزه      . باشند   به عنوان سه موجود الهي، بسيار مؤثر مي        القدس  روح

 تـاريخ    عالمان مسيحي در طول    هترين دغدغ   مهم. نيز امري ناممكن است   » تثليث«

مسيحيت نشان دادن سازگاري ميان تثليث و توحيد بوده است كه در اين راه هرگز         

 .هاي كنوني مسيحيت است فرضيه اين مقاله تنافي عقلانيت با آموزه. اند موفق نبوده

  واژگان كليدي

  .و تثليث گناه ذاتي فديه، نجات، گناه موروثي، د،تجس

                                                      
 E-mail: mojtaba@yahoo.com         . دانشگاه آزاد واحد تهران شمالاستاديار* 
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  مقدمه

هاي دين مـسيحيت، وضـوح        راي اثبات و دفاع از آموزه     طول تاريخ ب  دانان مسيحي در      الهي

 ،هم چنين تمايـل بـه وضـوح       . اند  نمودهبسيار تلاش   ن آنها   بخشيدن و يا معقول نشان داد     

 فيلسوفان دين كه به دنبال دقت در معاني الفاظ و مفـاهيم             بيشتر بسيار مهمي براي      انگيزه

، »تثليـث «: هـايي همچـون      آمـوزه  هاي اخير   در سال . ، محسوب گرديده است   اند  ديني بوده 

مـورد توجـه بـيش از       ... و» القدس در درون انسان     مأوي گزيدن روح  «،  »فديه«،  »تجسد«

ها نيستند،    اينان به دنبال اثبات فلسفي اين آموزه      . نفوذ قرار گرفته است     پيش فيلسوفان ذي  

 كـه   آنـسلم شهور  آنان مانند سـخن م ـ    . باشند  ها مي ا به دنبال تحليل معنا و مفاد آن       بلكه تنه 

هـايي را كـه       ، آموزه »آورم تا بفهمم    فهمم تا ايمان آورم، بلكه ايمان مي        من نمي «: گفت  مي

   .انگارند مسلم مي  مهم و مورد توجه است مفروض و،در دين

گـاري برخـي       در غـرب، ناسـاز     1»گرايي  ايمان«از طرف ديگر يكي از دلايل مهم بروز         

هـا و     رغـم تفـسير      زيـرا علـي    ؛باشـد   هاي عقلـي مـي      هاي مسيحيت با معيار     اصول و آموزه  

انـد تبيينـي      كدام نتوانسته   ها صورت گرفته است، هيچ      توجيهات بسياري كه براي اين آموزه     

  .روشن و عقلاني از آنها ارائه دهند

ير كگور   كياز ديدگاه   
باشد، نفس محـال بـودن مـدعيات          ستيز مي   گرايِ عقل   كه ايمان  2

سازد؛ زيرا ماهيت حقايق ديني با هـر نـوع اثبـات عقلانـي                ايمان مي   ها را شايسته   آن ،ديني

 جايي براي ايمان    ،از نظر او اگر توانايي شناخت عيني خدا وجود داشته باشد          . گار است   ناساز

  )80: 1376، ... پترسون و(. نخواهد بود

توماس آكويناس حتي  
گرا كـه در صـدد عقلانـي نمـودن             عقل  نيز به عنوان يك چهره     3

ق                   اص ول و مباني دين مسيحيت برآمد، بسياري از اعتقادات بنيادين ايـن ديـن را كـه متعلَّـ

گونه معتقدات را تنها بر پايه ايمان         او پذيرش اين  . ايمان است، از قلمرو عقل بيرون دانست      

توان با عقل و      ها را نمي    او معتقد بود با آنكه برخي آموزه      ) 57: 1375ژيلسون،  . (داد  قرار مي 
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ــل  ــست    دلي ــا ني ــودن آنه ــرد ب ــل و خ ــاي مخــالف عق ــه معن ــن ب ــا اي ــود، ام ــات نم   .اثب

)Hick, Edwards(Ed), Vol.3: 163 (آن با عقـل از ديـدگاه     در تبيين ايمان و رابطههيك 

  :گويد آكويناس و از منظر مسيحيان كاتوليك و پروتستان چنين مي

 تشكيل شـده    ،باشند هياتي مي ي كه داراي ماهيتي ال    ايمان از باور قوي به قضاياي     

دانـستن  . تواند صحت آن را بدانـد       داند و نه مي      قضايايي كه شخص نه مي     ؛است

در اينجا يا به معناي مشاهده مستقيم و يا به معناي قدرت بر اثبـات يـا دلايـل                   

 ديگر جايي بـراي ايمـان وجـود         ،در جايي كه اين امر ممكن باشد      . قاطع نيست 

 علـم انـسان قـرار        ر از حـوزه   زي است كه فرات ـ   ايمان تنها آن چي   ] متعلق. [ندارد

  (Hick, 1974: 12-14). گيرد و بايد آن را پذيرفت و به آن ايمان و اعتماد داشت مي

 نقـد و بررسـي    را  ي   مـسيح  4»نجات«هاي بنيادين و مؤثر در         معقوليت آموزه  ،اين مقاله 

شناسـي    سي نجات هاي اسا   به عبارت ديگر بررسي اصطلاحاتي كه به عنوان آموزه        . كند  مي

در اين رويكرد نقدي تنها دو عامـل اساسـي          .  مورد نقد و نظر خواهد بود      ،به كار رفته است   

  :گردد نظر مي هاي ديگر به دليل اختصار صرف از رويكرد مورد توجه است و

  تمايل به وضوح و دقت در معاني و مفاهيم . 1

هاي ديني به كار رفته است، بايد        مفاهيم و اصطلاحات و نيز تعاريفي كه براي تبيين آموزه         

 و تعريـف    نباشـد نمـا     ، همچنين متناقض   به آن ممكن باشد    يابي عقل   شفاف و فهم و دست    

 معقوليـت بـه معنـاي اثبـات يـا           ، در اين رويكـرد    .صحيحي از اصطلاحات ارائه شده باشد     

ر صحيح   بلكه به اين معنا است كه بتوان مفهوم و مفاد آن را به طو              ،ها نيست   تحكيم آموزه 

 .ادراك و تصديق نمود

  ديني نظريه  بررسي سازگاري درون. 2

طـور    نظر از صحت و سقم آن، آيا خود داراي انسجام دروني است؟ همين              يك نظريه صرف  

 خواني و سازگاري دارد يا ناسازگار است؟ هاي ديگر آن سنت هم آيا با آموزه
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  بررسي نجات مسيحي و معقوليت آن

اسـاس ديـن     .نيـست » نجـات  «  اهميـت آمـوزه    بـه عتقادي  آموزة ا از نگاه مسيحيان هيچ     

 اعلام ايمان به نجاتي است كه عيسي مسيح براي بشريت به ارمغان آورده              ،مسيحيت رايج 

  :از است عبارت) به اختصار( حقيقت نجات در مسيحيت رايج. است

ن گناه اي.  شدي، گرفتار گناه بزرگ  خداوندبا تمرد از فرمان     ) آدم(  نخستين انسانِ
  موجب گرديد كـه  شد،درگاه خدا شدن وي از     رانده باعثبا ذات او عجين و      كه  

 را اش يگنـاه ذات انـسان  زيرا ايـن  ؛ گردداز خود ب ي نتواند به سرشت پاك و اله      او
بر اثرگناه آدم، گناه به جهان وارد شد و بـا آن            . خراب، و سرشت او را فاسد كرد      

 )22،21: 15، اول قرنتيـان     19-12: 5يـان   روم (.تمام نتايج گناه به وجود آمـد      
 باعـث   يگنـاه او، حت ـ   ) 3:2فيليپيان،   (.تمام مردم ذاتاً فرزندان معصيت هستند     

 خداونـد بـراي نجـات       )13 -12 : 6روميان،   (.انتشار مرگ در سراسر جهان شد     
 ازليـه و يگانـه      ة كلم  و  كه در بند و اسارت گناه است، خود قيام نمود           نوع انسان 

ود را كه با او هم ذات است به شـكل بـشري پـاك و خـالي از گنـاه در                      فرزند خ 
بنابراين نجات انسان تنها    . ها ظاهر ساخت و او را فداي بشريت نمود          ميان انسان 

براي رهـايي   ) مسيح  عيسي(  پسرش  گ فداكارانه  مر  ةاز طريق خداوند و به واسط     
از دخالـت مـستقيم   راه ديگري غير  انسانِ محكوم به مرگ، تحقق يافته است و

رسـتگاري و نجـات كـه بـه          )12: 4اعمال رسـولان     ( .خدا براي آن وجود ندارد    
 ةبخشد، خاتم ـ   انسان شايستگي تدارك و جبران گناه را توسط عيسي مسيح مي          

از طريق مأوا گزيدن در درون انسان، امـر نجـات را            » القدس  روح«. باشد  كار نمي 
 اطمينان بـه نجـات و     جاوداني در سايه از نگاه مسيحيان حيات   . بخشد  تداوم مي 

القـدس    گيرد و اين اطمينان از طريق آگاهي از سكونت روح           تداوم آن صورت مي   
  )446 :1381محمديان، (. در درون انسان است

گنـاه  «، »گنـاه ذاتـي  «يابيم كه باورهـايي    درميدر مسيحيت   » نجات «  زهبا دقت درآمو  

هـاي آن     از مؤلفـه  » القـدس در انـسان      يـدن روح  مأوا گز «، و   »فديه«،  »تجسد«،  »موروثي

 اعلام ايمان به نجـاتي اسـت كـه          ،كه بيان شد اساس مسيحيت     از طرف ديگر چنان   . است

 در مـسيحيت    است؛ زيرا گانه     سه ، اعلام ايمان  ساختار. باشد  ارمغان مسيح براي بشريت مي    
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باشـد، بـه     مياوندخددار بر اين باور است كه موهبت نجات كه در اصل از طرف                يك ايمان 

اجرا شـده اسـت و نيـز ايمـان دارد كـه عمـل آمـرزش و                  ) مسيح  عيسي( ازليه    كلمه   وسيله

القدس    روح   وسيله  ت او به نزد خداي پدر به      تقديس پس از مرگ و رستاخيز مسيح و بازگش        

شخص به عنوان سـه موجـود الهـي     پس در ساختار نجات مسيحي سه. ادامه خواهد يافت 

نيقيه منعقـد  ف م، در شهر  325براساس اعتقادنامه شوراي كليسا كه در سال        . شندبا  مي مؤثر

ت را  آنان شرط نجـا   . القدس معتقد باشند     مسيحيان بايد به سه اقنوم اب، ابن و روح         ،گرديد

  (Eliade, vol 15, 1993: 54-55 ). دانند  ديني مي در گرو ايمان به اين آموزه

  .پردازيم  اين باورهاي بنيادين ميدر اين مرحله به بررسي معقوليت

تجسد. 1
5

  

تجـسد اعتقـاد بـه ايـن        . است» تجسد «،شناسي مسيحي   ترين مباني نجات    يكي از اساسي  

به خصوص در مـسيحيت،     . خداوند در شخص عيسي مسيح تبديل به بشر شده است         است كه   

  :م كاملاً خدااين نيز وجود دارد كه عيسي مسيح هم كاملاً بشر بوده است و ه  براعتقاد

او با اين كه ماهيت خدايي داشت، اما نخواست از اختيار و حق خدايي خـود                ...«

كنار گذاشـت، و بـه شـكل يـك بنـده       بلكه قدرت و جلال خود را    ،استفاده كند 

و كلمه جسم گرديد و ميـان مـا         ) 7-6:2فيليپيان،   (.ها شد   آمد و شبيه انسان   در

  )13:10يوحنا،  (.يك هستيممن و پدر ). 1:14يوحنا،  (.ساكن شد

 گونـاگون وجـود   ي در كليـساها ي مختلف ـ يها  برداشت ،در مورد سرشت حضرت مسيح    

 دو ماهيت در يـك      وجود به  آن اعتقاد  و اند  واحد رسيده  يا كليت كليسا به نتيجه   اما   «دارد،

 الوهيتطوري كه    به خدا در يك انسان      نيافت تجسدبه   يعنى ايمان    باشد؛  يگانه مي شخص  

 هم  ،زمان هماو   در حضرت مسيح تجسد يافت و         خداوند .اند جا جمع شده   يكدر  و انسانيت   

بـه دو جـوهرِ جـدا از هـم معتقـد             مـسيحيان     در مورد حضرت عيسي   .  هم انسان  ،خدا بود 

 است كـه بـه واسـطه روح القـدس زاده            ي آن كه از حضرت مريم تولد يافته، انسان        .ندنيست

  )1382 ،سركيسيان( ».ته استشده و خدا در او تجسد ياف
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لازم بود هـم انـسان باشـد و         .  از زن و تحت شريعت متولد شود       ،دهنده  لازم بود نجات  

مصالحه فقط از طريـق   . هم خدا تا بتواند بين انسان و خدا واسطه شود و آنها را آشتي دهد              

  )196 :تا تيسن، بي. (گردد  شدن خدا، عملي مي  انسانمجسم شدن، يعني

چگونـه  . باشد    كه بر تجسد وارد است، ناسازگاري دروني اين مفهوم مي         ين نقدي   تر  متداول

توان تصور كرد كه بشر در عين اينكه يك بشر كامل است، كاملاً خدا باشد؟ آيا براي يـك                 مي

صفات ذاتي انسان با صفات ذاتي  زيرك تصديق اين آموزه ممكن است؟ و شخص عاقل، آگاه

ها ذاتاً قدرت و علم محدودي دارند و داراي جسم و در معرض               سانان. خداوند قابل جمع نيست   

 و مرتكـب گنـاه       است  خداوند ذاتاً قادر مطلق، عالم مطلق، فاقد كالبد جسماني         .گناه هستند 

تواند در آن واحد هم كاملاً بشر باشد و هم            بنابراين يك شخص واحد هرگز نمي     . گردد  نمي

 چـون اينكـه بـدون       ؛ي است كه معناي معيني ندارند     اين عبارت به شكل كلمات    . كاملاً خدا 

معنـا اسـت كـه        ، به همان اندازه بـي      است  خدا نيز بوده   ،تاريخي  توضيح گفته شود عيسايِ     

  .نيز هستگفته شود اين دايره، كه با مداد روي كاغذ رسم شده، يك مربع 

به نـام مـسيح، بـر       اصل بنيادين تجسد، يا حلول خداوند در بدن انساني           ير كگور   كياز نظر   

 زيرا حلول خداونـد در بـدن        ؛ يك مفهوم خودمتناقض است     يقين هاي عقلي، به    اساس معيار 

اگـر  . باشـد   انساني به نام مسيح به معناي ظهور خداوند در اين جهان و در تاريخ انسان مي               

  ير كگور بـا گفتـه       ، كي »خدا تاريخ داشته باشد    «بگويد اين تناقض در الفاظ است كه      كسي  

رتوليانت
6

اگـر  » .معنا و سـخيف اسـت معتقـدم    من به همان چيزي كه بي«: دهد پاسخ مي 

ير كگـور، بـا       كيدار است،      ناموجه و خنده   ، عيساي ناصري  اعتقاد به خدا بودن   كسي بگويد   

هاي عجيب    ها و داستان    ها و افسانه    غ  درو«: دهد  عقلي مذهب، جواب مي   اقتباس از يك غير   

  ) 426: 1408... پاپكين و(» .ارند، اما نه مبنا و بنياد ايمان ما احتمالي د و غريب جنبه

، تكامـل آمـوزه     »بسياري از استادان الاهيات مـسيحي     «اخيراً گروهي از منتقدان و نيز       

گونه   گيرند اين   آنان نتيجه مي  ... دانند  قبل علمي مي  بيني ما   ارچوب يك جهان  تجسد را در چ   
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   بخـش عمـده  ، اصلي خود به خوبي معنادار بودنـد ةمدعيات ديني كهن كه چه بسا در زمين      

  )466-464 :1376... پترسون و. (اند مقبوليت خود را از دست داده

در پاسخ به اين انتقادات كوشيده است عدم معقول بودن ايـن            ) 1952- (تامس موريس 

ع الواق ـ  كند كه هدفش اثبات اين امر نيست كه عيسي في           او تصريح مي  . آموزه را نفي نمايد   

 مسيحيان موظـف     خواهد اثبات كند كه همه      حتي نمي كاملاً بشر و كاملاً خدا بوده است يا         

 دادن معقوليت آن      نشان ، بلكه هدف اصلي او تنها     ،باشند  به ايمان و اقرار به تجسد خدا مي       

   )268-263 :همان.(است

اوصـاف  البته دلايل موريس از نظر كساني كه معتقدند قدرت و علم محـدود، يكـي از                 

  .باشد باشد، فاقد ارزش و اعتبار مي ذاتي موجودي به مانند انسان مي

فديه. 2
7

  

دور از  ) آدم و حـوا   (هـا     اند كه ما به علت گناه اولين انـسان          باز اعتقاد داشته    مسيحيان از دير  

توانيم دوباره بـا       مي ،شويم، و به علت رنج و مرگ عيسي مسيح بر صليب            خداوند متولد مي  

مسيح نـه بـراي گنـاه خـود         . گردد   گناه انسان مي    مرگ مسيح كفاره  «؛ يعني   كنيماو آشتي   

 ». خـويش بـر هلاكـت و شـيطان پيـروز شـد             هبلكه به منظور نجات انسان، با مرگ كفار       

Eliade, vol 13, 1993: 420)،(Mirceaدر كلمات انجيل آمده است :  

ود و خـشم و     خدا عيسي مسيح را فرستاد تا مجازات گناهان مـا را متحمـل ش ـ             

اي سـاخت      خدا خون مسيح و ايمان ما را وسيله        .غضب خدايان را از ما برگرداند     

  )3:25 /روميان(. براي نجات ما از غضب خود

  :گـذارد  شـويم، سـه اثـر بـر جـاي مـي          نظر آكويناس، گناهي كه ما بـا آن زاده مـي          به  

 ؛آورد   وجود مـي    ر ما به  سازد و تمايلي فطري براي گريز از خداوند د          روحمان را آلوده مي   . 1

تواند    شيطان هم مي   ، يعني علاوه بر تمايل فطري به گناه       ؛ايم   زاده شده  ،ما اسير شيطان  . 2

 چه فطري و چه گناهـاني كـه خـود مرتكـب             ،ما به سبب گناهمان   . 3 ؛قوياً در ما نفوذ كند    
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 ،ر آكوينـاس  از نظ ـ . ايـم    زيرا از فرمان خداوند تخطي نمـوده       ؛ايم، استحقاق كيفر داريم     شده

. گردانـد    و انسان را مستحق كيفر ابـدي مـي          گرداندن از خداوند است     ناه، روي ابتلاي در گ  

چند كـه خداونـد     هر. گناه، به خداوند پرداخت گردد     دِيني است كه بايد به دليل        ،كيفر ابدي 

  احيهكه خواهان هيچ جبراني از ن     ا از بار گناه آزاد كند، بدون آن       ها ر   توانست به حق انسان     مي

وي معتقد است كه هيچ يـك از        .  اخلاقي خداوند است   ،ين حق  اين دِ   ، اما مطالبه  آنان باشد 

هـا بـه صـورت        ما انسان . يني را كه به علت گناهانمان بر ذمه داريم، ادا كند          تواند دِ   ما نمي 

 ن جبـرا   است توانيم زياني را كه از گناه آدم متوجه كل بشريت شده            فردي و نه جمعي نمي    

 زيرا به دليل اينكه خداوند موجودي نامتناهي است، هر تعدي و تعرض بـه سـاحت                 ؛ميينما

و اين  ا .تنها راه اين بود كه خداوند خود اين دين را ادا كند           . داردالوهي نيز ابعادي نامتناهي     

شـأن والاي مـسيح بـه عنـوان موجـودي           . كار را از طريق رنج و مرگ مـسيح انجـام داد           

چـه  كه برد، مرگ او را بسي بيش از آن        ت عشق او و عظمت رنجي       نامتناهي، كيفيت و كمي   

 ،...پترسـون و ( .لازم بود و مقتـضي عـدل خداونـد بـود، قـرار داد     ] آدميان[براي اداي دين 

1376: 270- 269(  

مندنـد،     مسيح بهـره    ي كه از طريق غسل تعميد از فديه       مطابق رأي آكونياس تنها كسان    

 ،انـد   بپردازند و مجازات كساني كـه ايـن كفـاره را نپرداختـه            توانند كفاره گناه فطري را        مي

  .ر خداوند است از درك محضمحروميت

 فديه مورد نقد و بررسـي قـرار    آموزه آراء آكويناس را در خصوص    ،)1940 (فيليپ كويين 

  :كند خوشايند اين نظريه نيز اشاره مي هاي نا وي به پيامد. داده است

د كه ار طريق غـسل       گناه فطري را بپردازن     توانند كفاره   مطابق اين نظر تنها كساني مي     

بنابراين ديگران به خصوص كساني كـه پـيش از          . اند  مند گرديده    مسيح بهره   تعميد از فديه  

 طور ابدي از بهشت      اند، به    مسيح چيزي نشنيده     و يا كساني كه درباره     اند   مرده ،غسل تعميد 

 انـسان يـن  يح را به عنوان بهايي براي اداي دِ      توان مرگ مس    طور مي    چه. گردند  محروم مي 

كه شخصي براي جبـران جـرم شخـصي         ايندهند    تلقي نمود؟ شهودات اخلاقي گواهي مي     
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 اش نجـات دهـد       جاي او را بگيرد و از اين طريق او را واقعاً از فشار تكاليف اخلاقـي                 ديگر،

 ـ           به عقيده  .تصور باطلي است    تـصديق   ،ي كويين پس از دقـت در صـحت شـهودات اخلاق

 يـك    توان به طور كامل بـه عهـده         ا نمي  يك جرم سنگين ر     مجازات عادلانه خواهيم نمود   

مسيح تمام آن ديني را كـه بـه          « ديني را كه   هقول بودن اين آموز   وي مع . گناه نهاد   فرد بي 

  ).474-472 :همان( .پذيرد نمي، »باشد، از طرف ما پرداخت نموده  ما مي حق بر ذمه

، »فديـه  «ه نـشان دادن آمـوز      ن يك مسيحي، با سعي خويش در معقول       عنواكويين به   

از نظر وي معقول نيست كـه رنـج و مـرگ    . اي جز جرح و تعديل رأي آكويناس ندارد      چاره

ما را به طور كامل ادا كند، بلكـه رنـج و مـرگ او موجـب رحـم و شـفقت                      مسيح، دين   

در به اداي آن نيـستيم، بـر مـا          در نتيجه آن بخشي از دين ما را كه قا         . گردد  خداوند مي 

نتيجـه اسـت؛    كاملاً بي» فديه «هتلاش كويين براي معقول نشان دادن آموز      . بخشد  مي

پذيرد كه خداوند با صفت رحمت و بخـشش خـود از گناهـان مـا                  زيرا وي سرانجام مي   

  .كند پوشي مي چشم

الي كه به   سؤ. كه مفهوم ديني بخشش، با مفهوم فديه كاملاً متفاوت است          بديهي است 

رسد اين است كه از ابتدا چه اشكال عقلي در قبول بخشش خداوند وجود دارد؟ آيا                  نظر مي 

اي جـز      بـراي فـرار از آن چـاره        ،معقول است كه مسيحيت رايج      اين بخشش تا آن اندازه نا     

  ؟ !تمسك به فديه نداشته باشد

 و از نگـاه     اشكال ديگري كه در تبيين حقيقت فديه بـه سـخنان آكوينـاس وارد اسـت               

تـوان چيـزي را       چگونه مي . كويين مخفي مانده است، نامعقول بودن نفس گناه جبليّ است         

ود ش ـ   گناه قلمداد نمـود؟ آيـا اينكـه گفتـه مـي            ،كه داخل در فطرت و سرشت انسان است       

 نامعقول نيـست؟    ،شوند   آدم، به صورت فطري گناهكار زاده مي        ها به خاطر گناه اوليه      انسان

 عقوبت بر گناه، زماني صحيح است كه انسان با وجود قدرت بر انجام گنـاه و                 ،از نگاه عقل  

علم، قدرت و اختيار از عوامل مـؤثر در         .  و آن را انجام دهد     بگيرديا ترك آن، جانب گناه را       

  . ولي در گناه فطري و جبليّ هيچ يك از عوامل وجود ندارند،باشند ماهيت گناه مي
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  8ذاتيگناه . 3

قدرت و توانـايي انـسان      . شود   انسان ناشي نمي    هاني وجود دارند كه از اراده     در مسيحت گنا  

لازم براي ارتكاب گناه نيست، بلكه ناتواني او نيز در عـدم اجـراي              در اجراي شريعت شرط     

 ـ    دارد 7شريعت به دليل سهمي است كه انسان در گنـاه آدم            .نيـست  بـشر    ه و حالـت اولي

 و  هاي بشر را گرفـت      ير آن دامان نسل    حوا، آثار فراگ    و پس از گناه آدم   ) 166: تا بي تيسن،(

 و ايـن گنـاه در       نـد كار  ها در هنگام تولد ذاتاً فاسد و گناه         انسان. ذات انسان را فاسد گردانيد    

انسان براي نجات بايد تولدي دوباره در مـسيح  . زندگي انسان وارد شده است تمام شئونات

 :همـان (. تغيير وضعيت خـويش نخواهـد داشـت       پيدا كند، در غير اين صورت قدرتي براي         

انـسان بـه    . گرايي گرديـده اسـت       جبر  ط انسانِ پس از سقوط منشأ نظريه      ضعف مفر  )179

 قدرتي براي بازگشت به سوي خدا ندارد، مگر فيض الاهي شامل            .دليل سرشت فاسد خود   

  :گويد  است كه ميپولسگرفته از  اين انديشه بر. حال او گردد

 رضا بدين   ،كه مرا از شكم مادرم برگزيد و به فيض خود مرا خواند           اما چون خدا    

  .دهمها بدو بشارت  داد كه پسر خود را در من آشكار سازد تا در ميان امت

 تأكيد بسياري بر ناتواني انسان در امر نجات         اگوستينبسياري از عالمان و از ميان آنان        

را تنهـا عامـل سـعادت     »ض الاهـي في« اگوستين )179 :1377گريدي، .اُ (.خويش داشتند

. دانست كه بدون آن اميدي براي انسان براي نجات از گنـاه ذاتـي وجـود نـدارد                   انسان مي 

كلمه اختيار در قرون وسطا نزد اهل اجتهاد داراي معـاني گونـاگوني بـوده و در تفـسير آن                    

ژيلسون شناس و فيلسوف معاصر  مسيحيت.اختلافات زيادي وجود داشته است
  : ويدگ  مي9

توان سرآغاز پيشرفت فكـر       در اين مورد نيز اقوال پولس و آگوستينوس را مي          ...

جـاي آوردن را از       پولس در مكتوب خود به روميان خواستن و بـه         . به شمار آورد  

تواند بدون ديگـري حاصـل        يز داد و بر آن شد كه يكي از آن دو مي           ييكديگر تم 

نيكـي  . ر تـن مـن، جـاي نـدارد        دانم كه نيكي در مـن، يعنـي د          من مي « : شود

 : 7روميـان،   ( ».خواستن در اختيار من است وليكن نيكي كردن چنـين نيـست           

اين تميز در آثار آگوستينوس صورت قطعي به خـود گرفـت و خواسـتن و                ) 18
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به دو گونـه   متكلم و اسقف فرانسوي 10،ير لمبارد پي....توانستن از يكديگر جدا شد

 اختياري امور بدون توجه بـه تفـاوت آنهـا از نظـر               يكي انتخاب  :اختيار قائل بود  

وجـه ايـن    . انجاميد  اخلاقي، ديگر انتخاب اختياري كه به رهايي و رستگاري مي         

از يـك طـرف چنانكـه قـبلاً گفتـه شـد             : توان دريافـت    ترجيح را به سهولت مي    

انتخاب اختياري امر طبيعي است و به همين سبب قابل سلب از انسان نيست و               

ژيلـسون،  (.  انسان اختيار خـود را بـه نيكوكـاري از دسـت داده اسـت               حال آنكه 

1366: 482- 484(   

پلاگيوس
گرايـي و سـلب       جبـر كـرد و او را بـه         روحاني بريتانيايي با اگوستين مقابلـه        11

كـرد كـه گنـاه آدم         محكوم مـي   ي اين اعتقاد را به شدت     و. مسئوليت از انسان متهم نمود    

 تواننـد  مـي اند و   ها مانند آدم آزاد خلق شده       گفت انسان    و مي  است دهگير فرزندان او ش     دامن

  او اعتقاد داشـت فـيض خداونـد بـه همـه           ) 111 :1994كرنز،  (. را انتخاب كنند  خوب و بد    

كه آنان با تـلاش خـود ايـن قابليـت و            به شرط اين  كند، اما     ها براي نجات كمك مي      انسان

  عقيـده  مـسيحيت     جامعـه ) 178 :1377،  گريـدي .اُ (.يستگي را در خويش به وجود آورند      شا

 انسان و قدرت بـر انتخـاب خـوب و           وي بر آزادي اراده     را نپذيرفتند؛ زيرا انديشه   پلاگيوس  

كـرد و او را در   را رد مـي ) منجي بودن مسيح(هيات مسيحيت  نظام ال ترين آموزه بد، اساسي 

، كليـسا همـواره نظـر       در طول تاريخ مـسيحيت    ) 186 :همان(. داد   يك راهنما تنزل مي    حد

 مسيحي نيز   هاي  پروتستان) 112: 1994،  كرنز(. اگوستين را بر پلاگيوس ترجيح داده است      

كننـده    هي را در نجات انسان تعيين     را به طور كامل پذيرفته و فيض ال       هاي اگوستين     ديدگاه

  )129و125 :1888قس الأميركاني، (. اند دانسته

  12موروثيگناه . 4

هـا همـواره     فرزندان او به ارث رسيد؛ يعني انسانهخطاي آدم به همگويند   مسيحيان مي 

خطاكار زاييده خواهند شد و جزاي انسان خطاكار نيـز عقـاب اخـروي و هلاكـت ابـدي                   

گـذارد كـه در       اي خشن به نمايش مـي        مسيحيت، از خداوند چهره     اين نظريه . خواهد بود 
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باشـد،    هـا مـي      انتقـام از انـسان      گرفتن تـاوان و يـا      ارضاي قدوسيت خود، همواره درصدد    

حكايـت  . به صورتي ديگر معرفي شـده اسـت       ) عهدين( كه خداوند در كتاب مقدس     حالي در

در كتاب مقـدس    . گردد  در فقرات عهدين به دفعات مشاهده مي      عفو، رحمت و محبت خداوند      

  :چنين آمده است

 خويش در    ميراث  آمرزد و از تقصير بقيه      كيست خدايي مثل تو كه عصيان را مي       

اي جــان مــن خداونــد را متبــرك بخــوان و جميــع  ) 18:7ميكــا، (گــذرد  مــي

  )2:103مزامير،  (.آمرزد هاي او را فراموش مكن كه تمام گناهان را مي احسان

تنهـا  .  گناه موروثي و گناهان ديگر انسان نيست        ، خداوند آمرزنده  از نظر مسيحيت رايج   

 ايـن قابـل     ولـي . شـود    مـي   ها بخـشيده    ه انسان ، گنا )به عنوان فديه  (از طريق مرگ مسيح     

تأييـد   بـدون فديـه       را  آمرزش گناهان انسان از طرف خداوند      ،پذيرش نيست و عقل انسان    

پذير است و اهانت به سـاحت خـدا اسـت،             نا  تبعات گناه هر چند ضروري و اجتناب      . كند  مي

 از خطاي دهد و گسترش   تواند پاداش فرمانبرداران را      مولويت خود مي    لكن خداوند در دايره   

  .كاران درگذرد و با مغفرت خويش گناهان و آثار آن را پاك گرداند گناه

هايي كه در  ن گناه موروثي، اين است كه چگونه انسا        شكال اساسي در آموزه   سؤال و يا ا   

 سوء اين   پيامدهايگونه حضور و دخالتي نداشتند، مسئول          آدم و حوا هيچ     ارتكاب گناه اوليه  

  هي خواهند بود؟اند و مستحق مجازات ال دهشگناه 

از . پذيرند  يا موروثي را نمي     اعتقاد به گناه فطري    ،انديشان    در قرون اخير بسياري از آزاد     

سوسينوسپيروان  . تواند از گناه آزاد شود       مي 7نظر آنان انسان با پيروي از تعاليم عيسي       
13 

ها مانند حضرت آدم قادر به انتخـاب          ساناعتقاد دارند كه ان   ) گذار مكتب سوسينيانيزم    بنيان(

 .داننـد    گناه ذاتـي و مـوروثي را امـري خـلاف منطـق مـي                آنان آموزه . باشند  نيك و بد مي   

  )390 :تا هورن، بي(

 اعتقـاد   .باشـد    نزد عقل ظلم مي    ،گناه به جرم گناه فردي ديگر       مؤاخذه و عقاب افراد بي    

 تـضاد   ،ه مورد پذيرش مـسيحيت اسـت       با صفات عدل و رحمت خداوند ك       ،به گناه موروثي  
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آيـا نـزد خداونـد عـادل،        . ماند   و با قبول آن جايي براي مغفرت و بخشش او باقي نمي            دارد

 حكـم    بـا  كـه مخالفـت   اين فرض   ، بر  درخت بهشتي   خوردن از ميوه   ، كيفر حكيم و بخشنده  

  ؟استشرعي خدا باشد، هلاكت ابدي و عذاب دائمي 

ثتثلي. 5
14 

 پدر، پسر،   متمايز) شخصيت( يا ذات الهي وجود دارد كه در سه اقنومِ          يك وجود  يعنيتثليث  

  : چنين آمده استآتاناسيوس  نامه در اعتقاد. القدس منكشف شده است و روح

ــي  ...  ــث را در وحــدت م ــث و تثلي ــدا را در تثلي ــك خ ــه   ماي ــدون آنك پرســتيم، ب

اگر چـه   ... نيمهاي تثليث را با هم مخلوط كنيم يا ذات هر يك را مجزا بدا               شخصيت

القدس هم خداست، با اين همه نه سه خدا بلكـه             پدر خداست، پسر خداست، و روح     

ها بر ديگري تقدم و تأخر        در اين تثليث هيچ يك از شخصيت      ... يك خدا وجود دارد   

 با هـم،   تر نيست، بلكه هر سه شخصيت تر و كوچك ندارد، هيچ يك از ديگري بزرگ 

گونـه كـه گفتـه شـد،          ها، همـان     چيز  بنابراين، در همه  . ابدي و همواره برابر هستند    

براي ايـن كـه نجـات       . تثليث در وحدانيت و وحدانيت در تثليث بايد پرستيده شود         

  )148: 1380توني، . (پيدا كنيد بايد در مورد تثليث چنين بينديشيد

نظرها و تـشتت       وجود اختلاف    .نيز امري ناممكن است   » تثليث«درك صحيح از آموزه     

دانـشمندان مـسيحي نيـز خـود بـه      . باشـد  اء در تفسير آن، گواه نـامعقول بـودن آن مـي    آر

هي است كه    تثليث سريّ از اسرار ال     از نظر ايشان  . اند  فهم بودن تثليث اذعان نموده     قابلغير

  )Rutledge, 1983: 4. (بدون اينكه آن را بفهمند بايد بپذيرندمسيحيان معمولي 

براي آسان كردن   دانند و      آن را يك معماي بسيار پيچيده مي        تثليث و تبيين    لهمسأآنان  

  : باره چنين نقل كرده است ويل دورانت در اين. بشر توان ادراك آن را ندارد عقل گويند آن مي

اذعان كرد كه در نظر مجسم ساختن سه شخص متمايز در وجـود             ... آتاناسيوس

 در برابر راز تثليـث سـر   يك خدا اشكال دارد؛ ولي چنين دفاع كرد كه عقل بايد   

  )770: 1370دورانت، (. تعظيم فرود آورد

هاي مهم در مسيحيت رايج با اينكه اعتقاد به توحيد ذاتي خداوند دارند، تثليـث                 گرايش
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 خدا را داراي ذات واحـد و  ،پرستي آنان به دليل يكتا. دانند را نيز از اعتقادات اصولي خود مي  

مـسيحيان در   . باور دارند ود سه اقنوم در مورد خداوند واحد         به وج  ، به تثليث  براساس اعتقاد 

رو   عيـسي مـسيح خـود را دنبالـه        . كنند  هاي دين يهود را دنبال مي        توحيد همان باور    لهمسأ

او به صراحت اعلام نمود كه براي باطل كـردن ديـن يهـود نيامـده،                . خواند  آيين يهود مي  

  :باشد بلكه درصدد كامل نمودن آن مي

بلكـه  ، ام تا تورات يا صحف انبياء را باطل نمـايم  گمان مبريد كه آمده  : ودفرمعيسي  

همـزه   تا آسمان و زمين زائل نشود،     گويم    زيرا هر آينه به شما مي      ؛ام تمام كنم   آمده

  )17:5متي، (. اي از تورات زائل نخواهد شد تا همه تورات واقع شود يا نقطه

 7كـه عيـسي  در انجيل آمده است     . است وحدانيت خداوند    ،ترين حكم آيين يهود     مهم

  :دارد باره اعلام مي در اين

 احكام اين است كه بشنو اي اسرائيل خداوند، خداي ما، خداي واحد         اولِ همه ... 

  )29:12مرقس،  (.است

  :همچنين در فقراتي از عهد جديد چنين آمده است

ه  ك ـ و حيات جاوداني اين است كه ترا خداي واحد حقيقـي و عيـسي مـسيح را                

كه خداي ديگر جز يكي نيست؛ لكن ما     و اين  ...) 3:17يوحنا،  (فرستادي بشناسد   

 زيـرا خـدا واحـد       ؛)6 و 4:8اول قرنتيان،   (را يك خداست كه همه چيز از اوست         

  )5:2، اول تيموتائوس... (است

كه مسيحيت، كتاب تورات را جزء متون مقدس خود پذيرفته است و اعتقـاد دارد               دانيم    مي

مشكل اساسي اين است كه اين كثرت چگونه        . ود براي بشارت ظهور مسيح آمده است      دين يه 

باشد، قابل جمع است؟      با وحدتي كه كتاب تورات اعلام كرده و مورد پذيرش مسيحيان نيز مي            

 تثليث،    در كنار هم قرار داد؟ آيا نظريه       تثليث را با معناي حقيقي      توحيدتوان اعتقاد به      چگونه مي 

اندازد و مسيحيت را به طـرف آيـين چنـد             رث برده شده از دين يهود را به خطر نمي         توحيد به ا  

  برد؟  كرده بودند، نميها مقابله ـ رومي كه خود مسيحيان با آن بار خدايي يوناني
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  :گويد  مسيحي مي تيسن نويسنده

اعتقاد به تثليث را بايد از اعتقاد به وجود سه خـدا و همچنـين اعتقـاد پيـروان                   

اعتقاد به وجود سه خدا عبارت است از قبـول كـردن سـه    . س جدا بدانيم سابليو

پيروان اين عقيده معتقدند كه اين سه خدا داراي هدف و           . خداي جدا از يكديگر   

باشند در حالي كه عقيده صحيح اين است كه خدا هم در ذات و     تلاش واحد مي  

پيـروان  ...باشـد؛ يعنـي خـدا ذاتـاً يكـي اسـت               هم در هدف و تلاش واحـد مـي        

سابليوس معتقدند كه خداي واحد در تثليث تجلي كرده است؛ ولـي ذاتـاً داراي               

  )96 :تا  بيتيسن،( ».باشد تثليث نمي

ان  نشان دادن سازگاري مي    ، عالمان مسيحي در طول تاريخ مسيحيت       ترين دغدغه   مهم

برخـي از   . انـد    تثليث و توحيد بوده است، امـا آنـان در ايـن راه هرگـز موفـق نبـوده                    آموزه

كنند كه منجـر بـه يگـانگي        اي تبيين مي    تثليث را در كنار توحيد به گونه       ،دانشمندان مسيحي 

كننـد    را در قالب خداي واحدي معنا مـي       » تثليث در عين وحدت   «آنان  . گردد  نسبي خداوند مي  

اين سه عنصر از قديم با هم وجود داشته و هرگز از يكـديگر              . باشد  كه مركب از سه عنصر مي     

اين تفسير اعتراف آشكار به مركـب بـودن ذات خداونـد            ) 346: 1368،  ولفسون. (اند  جدا نشده 

مـسلم اسـت،   . باشـد  باشد و خود خلاف توحيد حقيقي است كه مـسيحيت مـدعي آن مـي            مي

 هر گونه تصويري از      باشند و ارائه    گانه قائل به نوعي تمايز حقيقي مي        مسيحيان ميان اقانيم سه   

اگر سه اقنوم، سه شخص مستقل و . تصور آن ناممكن خواهد بود وحيد ناسازگار واين تمايز با ت

هـاي   گردد؟ و اگر سه اقنـوم شخـصيت   مجزا باشند، وحدت و يگانگي خداوند چگونه تبيين مي        

 باشد؟ توان گفت كه تثليث به معناي حقيقي آن نمي  صورت آيا نميمستقل نباشند، در اين

هاي عقيدتي ردپاي تثليث را در فقراتـي          وده كه در نوشته   با اين كه در گذشته مرسوم ب      

كه در عهد قديم نـشاني از  دانان در اين   هين بدهند، اما امروزه مفسران و ال      از عهد قديم نشا   

دانان و مفسران امروزي توافـق        هيالهمچنين  .  تثليث وجود ندارد، با هم اتفاق دارند        نظريه

 ـ    د كـه در عهـد جديـد نيـز هـيچ           ندار   .  تثليـث وجـود نـدارد      هوزشان روشـني از آم ـ    گونـه ن

VOL 15, 1993: 54)،(Eliade  
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 پيامـدهاي  ، بر صحت آن    و اصرار  7عيسيطبيعي است تلقي خداانگارانه از شخصيت       

  .داشتناپذيري خواهد  سوء و جبران

  گيري نتيجه

 و  و خلاف عقـل اسـت     معنا     بي ،نما  ، متناقض مبهمهاي بنيادين مسيحيت      برخي از آموزه  . 1

 .داردناسازگاري دروني 

 تنهـا بـا چنـين مفـاهيم بنيـاديني صـورت       مـسيحي » نجات«تبيين   تعريف و    چون .2

 نجات نيز معناي خـود را از دسـت خواهـد        آموزهگيرد، با مبهم بودن اين مفاهيم، نفس          مي

، رنـد روشـني از تجـسد ندا     زماني كه بسياري از مسيحيان امروز اعتراف دارنـد تـصور            . داد

توانند ادعا كنند معنا و مفهوم معناي نجات انسان، از طريق انـسان شـدن خـدا،               يچگونه م 

براي آنان قابل درك است و بايد به آن ايمان داشته باشند؟ به خصوص در مورد كسي كه                  

توان از او تقاضـاي ايمـان         آيا مي . در جستجوي دين يا مذهب است و تعهدي پيشين ندارد         

 به امور فوق ادراك بشر نمود؟

 هاي ديگر آن دين، وجود هماهنگي و انسجام          ديني و آموزه    نه تنها ميان يك نظريه    . 3

 سـازگاري  بايـد  آن نظريـه نيـز،   ةدهند  امري ضروري است، بلكه ميان نفس اجزاء تشكيل         

صحيح نبودن آن نظريـه و يـا ديگـر نظريـات آن             ،   شرط  اين عدم وجود . وجود داشته باشد  

ين با وجود هرگونه ناسازگاري در آنها، خواه در اجـزاء و يـا در               بنابرا. دهد  را نشان مي  سنت  

تثليث كـه مبتنـي بـر        باور به . ارتباط با يكديگر، اساس دين مورد ترديد قرار خواهد گرفت         

 زيـرا  ؛رود شـمار مـي   هيات مسيحيت بـه ، چالشي بسيار جدي در نظام ال    الوهيت مسيح است  

  .باشد  توحيد مي  با آموزه و در تضادنامفهوم، غير عقلاني، خودمتناقض

اش نسبت به مبدأ و امور مربوط بـه آن بازداشـته شـود و                 اگر عقل از جايگاه داوري    . 4

زيـرا  ؛  نيـز سـودي نـدارد     » گرايـي   ايمان«معنا را بپذيرد،     هاي دينيِ خلاف عقل و بي       گزاره

ونـد  در اين حال ميان ايمان بـه خدا . گردد ايمان صحيح از ايمان غير صحيح مشخص نمي      
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 و در انتخاب خـدايان      فروغ    بي ، در نتيجه ايمان   .ماند  ميها فرقي باقي ن    واحد و ايمان به بت    

در حقيقت، ايمان با از دست دادن سنگر عقلي         . ماند  متعدد و متفرق، حيران و سرگردان مي      

  .ترين آسيب را خواهد ديد خود بزرگ

  ها نوشت پي

                                                      
1. Fideism 
2. Kier Kegaard (1813-1855). 
3. Thomas Aquinas (1225-1274). 
4. Salvation 
5. INCARNATION 
6. Tertullian. 
7. ATONEMENT 
8. ORIGINAL SIN 
9. Etienne Gilson (1884-1978) 
10. Pierre Lombard (1100-1160). 
11. Pelagius (355-425)  
12. IMPUTATION 
13. Socinus (1604-1539) 
14. TRINITY 
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